
  
  
  
  
  

هزارجريبي   1دكتر جعفر 
  
  
  
  چكيده

ت        : مسئله و هدف   ين مأموريـ تبيـ ه بررسـي و  ن مطالعـ اصـلي ايـ يس    هـدف  پلـ اي  ري     هـ نظـ ديـدگاه  ور از  محـ ه  جامعـ
  .هاي جامعه شناسان كلاسيك و نئوكلاسيك است شناسي احساس بر پايه نظريه جامعه

  
مـستندات       اي و فيش برداري از آخرين يافته        بخانهاين مطالعه از نوع مفهومي و تبييني است كه به روش كتا           :روش ا و  هـ

  .حوزة جامعه شناسي احساس و نظم و انتظام استفاده شده است
  

شه      هاي اين مطالعه نشان مي      يافته: ها    يافته انديـ برخـورداري از  ا  يس بـ پلـ دئو   دهد كه جامعه محوري  ايـ اي  يكي و لوژهـ
گـردد        خواهي و آگاهي و شناخت مباني ديني راهگشا         آرمان يس  پلـ محـوري      .يي براي انديشه و عمل  ه  ين جامعـ همچنـ

شـهروندان     گيرد و نتايج مثبت آن        عه شكل مي  هاي محوري جام    پليس در واقع براساس احترام به خواست       اي  نيازهـ رفع 
  .شود ارزيابي مي

  
شـهرون                : نتايج د  دان اسـت كـه در      بازتوليد نظم براساس هنجارهاي فرهنگي و ارزشي جامعه و برخاسته از تعهد و تقليـ

د                   چهاچوب نظري جامعه شناسي احساس قرار مي       ه توليـ ور از جملـ محـ ه  يس جامعـ پلـ اي  مبنا،راهبردهـ گيرد و بر همين 
ات                       منازعـ صل  فـ ه حـل و  احساس آرامش و امنيت در جامعه،استفاده از قدرت نرم در برخوردهاي اجتماعي ،كمك بـ

  .از جمله نتايج نظري اين مطالعه است... اجتماعي و 
  

  تعامل، اجتماع/محور  پليس جامعه/ نظم/ احساس:واژگان كليدي

__________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 

   دانشيار جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبايي- 1

  
  

  
تبيين راهبردهاي نوين جامعه محوري پليس بر اساس 

  سنظريه جامعه شناسي احسا
  25/5/88 :پذيرش                   تاريخ                                                  30/4/88:تاريخ دريافت                                               
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  مقدمـه 
راري نظـم و امنيـت اسـت                  يكي از اولويت   برقـ ود،  . هاي كشورها در اداره امور داخلي خـ

رآميز آن توسط دولت به عنوان      امنيتي كه بر پايه رضايتمندي شهروندان و كنترل اقتدا        
  .اشدكننده آن استوار ب ترين نهاد تأمينمهم

اها، خواسـت     تقاضـ ده  اگون      جامعه سياسي دربرگيرنـ گونـ املات  تعـ اگون،  گونـ اي  هـ
روه    طبقات و گروه   راد و گـ اي   هاي اجتماعي است و نهاد دولت نيز در تنظيم روابط افـ هـ

دي                 ه ناكارآمـ اجتماعي با يكديگر و همچنين با دولت نقش بسيار اساسي دارد و هرگونـ
اگون           در روابط فوق، نظم اجتماعي را دچا       گونـ ر ناهنجاري و اختلال و ناامني را در ابعاد 

  .كند ايجاد مي
 وظيفه دارد تا قابليت و ظرفيت نهاد سياسي خود را در حل منازعات              ،از سوي ديگر  

سترهاي لازم جهـت اعمـال حاكميـت                  بـ ا،  و تأمين تقاضاهاي معقول و ايجاد هنجارهـ
راري نظـم و امنيـت       هاي اجتماعي در راسـتا     سياسي، انسجام و همبستگي گروه     برقـ  ي 

ت       اجتماعي راهم و تقويـ فـ ع، تنگناهـا و                  كنـد   ه موانـ شاكش اسـت كـه بـ كـ ن   و در ايـ
دي و        ،به عبارت ديگر  . كند  ميهاي متعددي برخورد      آسيب  عملي كه در كاركرد، كارآمـ

شكل             كند و در نهايت مي      توانايي او خلل وارد مي     ا مـ ت را بـ تواند ساختار و ماهيت دولـ
  .مواجه سازد

تواند به    محور در يك چارچوب مبتني بر تعامل خلاق با شهروندان مي            ليس جامعه پ
اعي، فرهنگـي و         نظمي  حل مسائل و مشكلات جامعه معاصر درخصوص بي        اجتمـ اي  هـ

ژه سياسي كمك    رل آن                  اي  ويـ شگيري از جـرم و كنتـ پيـ وعاتي ماننـد  موضـ  كنـد و در 
داري       .هاي بيشتري كسب نمايد     موفقيت پايـ راي  ين بـ ات و نظـم در جامعـه     همچنـ ثبـ

هروندان و                    بيني  پيش شـ ين  دلي بـ هاي لازم را به عمل آورد و از اين طريق احساس همـ
  .پليس افزايش خواهد يافت

ك           رشد سريع جمعيت در دهه     ران از يـ ابع و        هاي اخير در ايـ دوديت منـ محـ سـو و 
ر،       ويژه زيرساخت امكانات ب  ايجـاب  هاي لازم براي تقويت نيروهاي انتظامي از سوي ديگـ

ده         هاي نوين انتظام جا     كند كه به شيوه     مي معه و رشد كمي و كيفي نيروهاي برقراركننـ
ژه در    گرچه ممكن است عده  . نظم و امنيت توجه بيشتري شود      ه ويـ اي رشد جمعيت بـ
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هاي جديد    مناطق شهري را يكي از مشكلات انتظامي پليس محسوب كنند ليكن شيوه           
اي          رويكرد جامعه برقراري نظم و انضباط اجتماعي و        شاركت نيروهـ مـ يس و  محوري پلـ

  .هاي جديد پليس باشد تواند قوام بخش مأموريت بومي و محلي مي
ه جامعـه     آن هدف اصلي اين مطالعه    وط بـ شناسـي    است كه از چارچوب نظري مربـ

د سـود            هاي پليس جامعه    احساس براي تبيين مأموريت    ضاي جامعـه جديـ محور به اقتـ
برداري  شناسان كلاسيك و نئوكلاسيك بهره  نا از نظريات جامعه   برده شود و بر همين مب     

شناسي در    هاي جامعه   كارگيري نظريه  هرسد رويكرد جديد در ب      شده است كه به نظر مي     
يس و          عرصه تعامل، احساس، نظم اجتماعي و پليس جامعه        گرا باشد و روابط سازنده پلـ

  .كندشهروندان را يادآوري 
  

  باني نظريم
ست ،بلكـه              پليس جامعه    محور به معناي يك تغيير كوچك فني دراداره امور پليسي نيـ

رين تغييـر در نظـام    .  عمل پليس است ةيوشنوعي تغيير درالگوي فكري      اين بنيادي تـ
شگيري از     ي پليس را نتوان     يممكن است جامعه گرا    .سازماني پليس است     پيـ به عنوان 

 ،ي از طريق جامعه محوري    مور پليس  اداره ا  جرم و ترس از جرم در جامعه تلقي كرد ولي         
د ة  فلسف سي       ي در جديـ ور پليـ وم كـه م ـ          اداره امـ راين مفهـ بـ ي  يس و    أمبتنـ موران پلـ

تعامل و همكاري داشته باشند اين نوع تعامل        شهروندان به شيوه هاي خلاق با يكديگر        
صوص  را  حل مشكلات و مسائل جامعـه معاصـر         پليس و شهروندان ، زمينه هاي        در خـ

اعي و فيزيكـي  و     ، از جـرم     م ،ترس يجرا ي نظمـي اجتمـ ه هـا      بـ اري  انحطـاط محلـ يـ
ه         مبتني براين با   فلسفهاين  . )51:1382هس،.ميلر و ام  (كند  مي تيابي  بـ دسـ ور است كه 

راد        ، ادارات پليس اهداف پليس جامعه محور مستلزم آن است كه          ا افـ روابط جديدي بـ
د؛ در جامعه به وجـود   مطيع قانون    ه آنهـا اجـا   بياورنـ دوين     بـ تـ شتر در  ارنظر بيـ اظهـ زه 

راي به            هاي پليس محلي بدهند    اولويت لاش بـ هروندان در تـ شـ ردن  ود  و با درگيـر كـ بـ
ار        ،كيفيت زندگي در محلات خودشان     يس را از كـ اي       در تمركـز پلـ ري هـ ورد پيگيـ مـ

شكلات اصـلي جامعـه منتقـل كننـد                 ومـ سائل  مـ ردن   هـس و   .ام  ( مختلف به حل كـ
  .)52: 1382ميلر
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جامعه محوري پليس غالبا دستورالعمل هاي رسمي و دقيقي براي حـل            در رويكرد   
 بلكه در اكثر موارد پليس مجبور مي شود از ،مشكلات و مسائل جامعه تدوين نمي شود  

وعي راه                  ه موضـ قدرت انديشه و تفكر خود و با همكاري و مساعدت شهروندان نسبت بـ
اتي شـه         . حل ارائه كند   تفاده         در اين رويكرد، از جامعـه اطلاعـ اسـ ام  ه طـور عـ روندان بـ

ردم        يبراي كشف جرم وشناسا    شود و  مي ره ي مجرمان احتمالي از همياري مـ  گرفتـه   بهـ
 ـ          . شود مي د        هعناصرپليس و مردم ،تركيبي از محيط امن محله ها را ب  .وجـود مـي آورنـ

ساني        أرويكرد جديد براي موفقيت در م       پليس در  ،بنابراين انـ ابع  ازماني از منـ سـ موريت 
جهت در   برخوردار است و مردم هم از فضاي جديد سازمان پليس جامعه محور           مردمي  

  .كرد حداكثر بهره برداري را خواهند مديريت مسائل انتظامي جامعه
  

  شناسي  در روان1احساسمفهوم 
اي چند بعدي است و معمولاً چهار مؤلفـه را            ا احساس پديده  ، هيجان ي  شناختي  در روان 
  :گيرد دربر مي

  ز احساس ذهني؛حالتي ا - 1
 الگويي از فعاليت فيزيولوژيك؛ - 2
 با هدف؛است  كاركردي - 3
  .جلوة ظاهري - 4

 احساس، سازگاري شخص را هم با محيط فيزيكي و هم با محيط اجتماعي             بنابراين
  . كند آسان مي

ه دسـت داده            ) 1989 (2كارول ايزارد  ساس بـ اعي احـ فهرستي از كاركردهاي اجتمـ
  :اركرد جلوة ظاهري احساس عبارت است از چهار كبراي مثالاست؛ 
  سازد؛ انتقال حالات احساس را آسان مي - 1
 كند؛ دهي ديگران به ما را تنظيم مي پاسخ - 2
 كند؛ تعامل اجتماعي را آسان مي - 3

__________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 
1 - Emotion 
2 - Karull Ezard 
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 .(James, R.Averill, 1995, PP.6-18)كند  رفتار اجتماعي را ترغيب مي - 4
اطفي       زهشناسي تا اندا    احساس در روان  ،بنابراين   عـ ستي       –اي حالتي   – ذهنـي و زيـ

ا    . كند  فيزيولوژيك است كه شخص را با محيط سازگار مي         برخي از نمودهاي احساس يـ
در . شادي؛ تعجب؛ انزجار  خشم؛ ترس؛ اندوه؛    : شناسي عبارت است از     اوصاف آن در روان   

رعكس اس ـ   در جامعه.  كاركردهاي اجتماعي نيز دارد    ،ها، احساس  كنار اين  بـ ت؛ شناسـي 
سهيل مـي            تـ اعي را  اي اجتمـ اعي دارد، كارهـ كنـد و رابطـة    يعني احساس هدف اجتمـ

ه ويژگـي       در جامعـه  . بخشد  اجتماعات انساني را استحكام مي     ردي و       شناسـي بـ اي فـ هـ
ابراين لازم   . شـود   در آن قرار دارد، نيز توجه مـي       ) احساس(شخصيتي، كه اين پديده      بنـ

  .ناختي بپردازيمش است كه به پديدة احساس در بينش جامعه
  

  شناسي  احساس در جامعهمفهوم 
ل        شَ  گذار علم جامعه    ، پايه 1اگوست كنت  ناسي، معتقد است كه در نهاد بشر دوگونه تمايـ

. دوستي، كه هر دو از عوامل نيرومند در فطرت بشر اسـت             خودخواهي و نوع  : وجود دارد 
ست كه اجتماعي   دوستي تمايل قلبي شخص به تشكيل خانواده ا         نخستين اثر حس نوع   

هـا    در اين اجتماع كوچك، انسان    . دهد و بنيان جامعة مدني است       يل مي ككوچك را تش  
ن    . شوند  كنند و براي زندگي اجتماعي آماده مي        همكاري و همياري را تمرين مي      ه ايـ بـ

ايف در                  امر بايد لزوم تقسيم كار را افزود، زيرا در زندگي اجتماعي تفكيك و تقسيم وظـ
ت منجـر شـد؛              گ. اولويت است  شكيل دولـ تـ ه  ن    سترش جامعة بشري به تدريج بـ  و ايـ

وع     ، كه نيروي عقل نيز به آن منضم گ        فرآيند ضمين       شته بود، سرانجام به نـ تـ دوسـتي و 
  ).62- 63: 1369توسلي، (جامعة بشري انجاميد بقاي 

ري دهـد در             كه حس نوع  اگوست كنت براي اين    واهي برتـ خودخـ دوستي را بر حس 
ي و    ،كند و رفاه      خود پيروي همگان از دين انسانيت را مطرح مي        مرحله نهايي كار      ترقـ

سانيت مـي    تعالي را در همكاري همة انسان      انـ اي  د  ها برمبنـ زد    . دانـ سانيت در نـ انـ ن  ايـ
تاري از                      پرسـ وم  ه مفهـ تند، بلكـه بـ بپرسـ سان را  اگوست كنت به اين معنا نيست كه انـ

دمت          كسانيمقربان اين دين    . انسانيت تا رسيدن به كمال است      سان خـ اند كه به نوع انـ
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 
1- Auguste Comte 
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دنيت نيـز          ترين تكليف نوع    در اين دين مقدس   . كنند  مي مـ دوستي و ديگرخواهي است، 
ميمه مـي           دوستي انسان تلقي مي     نتيجة نوع  ضـ ه آن  ر حـس         شود كه عقل بـ شـود و بـ

كند تا سرانجام به صورت عشق به انسان درآيد؛ اشخاص نيـز              خودخواهي غلبه پيدا مي   
بنابراين اساس و مبدأ اخـلاق هـم همـان          . دانند  خود را بقاي شخص خود مي     بقاي نوع   

شر      . گيرد  دوستي است كه با پرورش عواطف و عقل قوت مي           نوع وع بـ همچنين، ترقي نـ
كند و    پرستي مي   متناسب با پيشرفت علمي اوست كه همواره خودپرستي را مغلوب نوع          

  .سازد پرورش مغز را با پرورش دل همراه مي
رده اميـل                   از دي  الودة جامعـه توجـه كـ شـ ة  گر افرادي كه به نظرية احساس به منزلـ
ه          وي نشان  شده توسط  كار گرفته   مفاهيم اساسي به   . است 1دوركيم دة اهتمـام او بـ دهنـ

ارت        . ي است شناس  بحث احساس و عاطفه در جامعه      اهيم عبـ مفـ : اسـت از  برخي از اين 
   . (Jennifer,M.Lehmann,1993pp.22-23)  6وجدان؛5اجتماعي   ؛علقة4تعهد؛3تعامل؛2اجتماع

ردي،      اينكه اول: داند  دوركيم جسم اجتماعي را داراي دو ارگانيسم مي        فـ سم  ، ارگانيـ
ادي جامعـه        7كه مربوط به تك تك افراد و موجد شكل جمعي و انباشتگي             و اسـاس مـ

اده و                 اينكه است؛ دوم  ردي سـ سم فـ اخت ارگانيـ ي، سـ ، ارگانيسم جمعي يا ذهن جمعـ
ه        . انيسم جمعي پيچيده است   ساخت ارگ  در عين حال، جسم اجتماعي را قابل تقليـل بـ

ر آن  مهم. ل استداند و براي هر كدام واقعيتي قاي       فرد يا ذهن فردي نمي     كـه از نظـر او   تـ
يطرة           جسم اجتماعي ساختي دارد كه بر ذهن فردي فشار وارد مي           سـ ه  كنـد و آن را بـ

ت    لزامبنابراين، جامعه نيرويي ا   . آورد  خود در مي   آور دارد كه افراد را تحت سلطه و حمايـ
 داراياين ساخت، كه در واقع از منابع ذهن جمعي متبلور شـده اسـت،     . آورد  خود درمي 

  :ي زير استها مؤلفه
  
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 
1 - Emile Durkheim 
2- Community 
3 - Intraction 
4 - Commitment 
5 - Communal interest 
6 - Consciousness 
7 - aggregation 
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  6ق5ف4غ3ل2 ا1م

شماره يك اجتماعي - نمودار   (Lehmann,1993:231)مؤلفه هاي ساخت جسم 

ر شـكل            دوركيم مدعي است     ر اثـ ري    كه جامعه از طريق جبرهاي ساختي، كه بـ گيـ
اين وضـعت   . كند  ذهن جمعي ايجاد شده است، بر فرد و ذهن فردي حاكميت پيدا مي            

اوت كـه در جامعـة             وجود دارد  هم در جوامع مدرن و هم در جوامع سنتي         ن تفـ ا ايـ ؛ بـ
اختي  ود، ولي در جوامع مدرن تصلش رد كاملاً در ساخت جامعه جذب مي   سنتي ف  سـ ب 

  از جبـر رخ    دسـته از نظر دوركيم اين نوع حاكميت در جامعه در چهار           . يابد  كاهش مي 
  :نمايد مي

  كند؛  ، كه فرد به طور مطلق از آن پيروي مي7جبر سياسي- 1
آورند  هاي اجتماعي فرد را به انقياد خود درمي ، كه نظام8جبر فيزيكي يا مكانيكي - 2

 ؛)ستاين نيز شكلي از ساخت اجتماعي ا(
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 
1- Popular consciousness 
2- Moral consciousness 
3- Public mind 
4- Psychic life of society 
5- Public opinion 
6- Mentality of groups 
7- Political determinsm 
8 - Physical determinism 

يمع جمنابع ذهن

2وجدان اخلاقي

4زندگي رواني جامعه  

1وجدان عامه

3ذهن عمومي  

5افكار عمومي

6روح گروهي  
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اعي            1خودجبري- 3  يا خودكنترلي، كه دو نوع است و همه به واسطه نيروهاي اجتمـ
ي شـدن            شود كه خود فرد هماننـد جامعـه مـي           وضع مي  وع ديگـر آن درونـ  2شـود و نـ

 ؛جبرهاست
ا وضـع        ،، كه چون فرد محصول جامعه است      3جبرساختي- 4 اخت جامعـه يـ ذا سـ  لـ

  .(Ibid : p.71)كند  طبيعي جامعه او را منقاد خود مي
ذيرش آن           همة احساساتش مي   ، جامعه فرد را با    با وجود اين   پـ ه  سازد؛ فرد ناگزير بـ

اي      . گذارد  است؛ و اين عناصر تعيين اجتماعي بر انديشه و رفتار فرد اثر مي             ه ادعـ بنـا بـ
رد و جامعـه                   دوركيم اين تماميت اجتماعي، كه كاملاً انسان را در چنگ گرفته و بين فـ

اب    هماهنگي ايجاد كرد   ذير و دايمـي اسـت       ه اسـت، اجتنـ ن   . ناپـ ر ايـ لاوه بـ املي  عـ تعـ  ،
  .هميشگي بين فرد و جامعه وجود دارد
يدن      . ترين مسئله دوركيم بود   اعتماد و همبستگي اجتماعي مهم     به نظر او براي رسـ

يم،      5ترنر.  و اعتماد ضروري است    4 انسجام يبه نظم اجتماعي نوع     نيز، تحت تأثير دوركـ
داند كه واحدهاي منفك را به يكديگر         دهندة نظم اجتماعي مي     ازمانانسجام را فرايند س   

  ).13 :، 1375چلبي،  (كند ميمرتبط 
لان                  تعامل اجتماعي براي ايجاد روابط گرم در جامعه عمدتاً در دو سطح خـرد و كـ

راد مطـرح اسـت، تعامـل                   . قابل بررسي است   ين افـ رد و تعامـل بـ در سطح خرد، كه فـ
  . ابزاري؛ اظهاري: اجتماعي دو وجه دارد

اي سرد است، مثل رابطة مشتري با بقال؛ اما           در وجه ابزاري، تعامل كنشگران مبادله     
. شـود  در وجه اظهاري، تعامل كاملاً صميمانه و گرم است؛ و همين نوع تعامل پايدار مي            

اري، ما  بنابراين از طريق تعامل اظه    . در تعامل اظهاري رابطه خود هدفي اجتماعي است       
اعي    6تماعيا اج  رد    شـكل مـي  7 يا گروه اجتمـ اري   ). 17:1375چلبـي ، (گيـ تعامـل اظهـ

__________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 
1 - self - determined 
2 - internalization 
3 - constitional determinism 
4 - integrate 
5 -Turner 
6 - Community 
7 - Social Ggroup 
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دلي را   . آيد ديگران پديد ميبراساس احساس مشترك و حس همدلي با      اين حـس همـ
  :توان بدين شكل نشان داد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

شماره دو  اظهاري –نمودار  همدلي در تعامل    ).7:1375چلبي،(حس 

ت؛          ت  همچنين در سطح خرد جامعه مي      ري دسـت يافـ وان به انسجام اجتماعي بهتـ
شتر خواهـد شـد                  . زيرا هر چه درجه انضمامي محدودتر باشد، شدت رابطه و تعامـل بيـ

شترك؛ ارزش ـ  : است ازبنابراين، عناصر انسجام اجتماعي عبارت      مـ ري؛ درك  يابي همفكـ
  .مشترك

  
  
  
  
  
  
  

شماره سه اجتماعي - نمودار  انسجام    ).19:1375 ،چلبي(عناصر 

، به  »ما«ن حداقلي از همدلي و احساس تعلق مشترك، يعني نبود و اضمحلال             فقدا
شود، در تحليل نهايي پاية       طور كه دوركيم متذكر مي      همان. يابد  ها نيز تسري مي     »من«
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ان           . هر نظم اجتماعي عاطفه است     ي، آن چنـ عقلانـ به همين دليل نظم اجتماعي كاملاً 
  ).19- 20 : 1375،چلبي(كند، ممكن نيست  وبر تصور مي كه ماكس

دهاي         ر سطح خرد مـي     د همچنين تعهـ واع  ه انـ وان بـ اعي        تـ راد در تعامـل اجتمـ  افـ
اي وجـود     ح رابطـه  اي تا سـط      كاري و حرفه   ، در سطح سازماني     هاياين تعهد . پرداخت

ساس و عاطفـه در سـطح خـرد           . ها وابستگي عاطفي افراد است    دارد؛ و منشأ آن    ن احـ ايـ
ردي و              راه عمليِ رسيدن به    ،جامعه  انسجام است؛ و هر چقدر انسجام واقعي از سطوح فـ
دها تر و كلان   بيشتر به سطوح عمومي  اي  رابطه  در جامعه گسترش يابد، وضع براي تعهـ

لان              . شود   مساعدتر مي  هسطح كلان جامع   ه تعامـل در سـطح كـ ابراين لازم اسـت بـ بنـ
سجام             انـ را صـرف وجـود  ساس در      ،جامعه نيز بپردازيم، زيـ  سـطح خـرد      عاطفـه و احـ

روه    . هاي بزرگ اجتماعي را محقق سازد       تواند هدف  نمي ه و      اگر احساس از گـ اي اوليـ هـ
راي                    خرد جامعه به گروه    رايط لازم را بـ شـ د،  سري يابـ زرگ جامعـه تـ ه و بـ اي ثانويـ هـ

روه   »مـا « در اين موقعيت رابطة      .همفكري و درك مشترك ايجاد خواهد شد        ،هـا     در گـ
هاي اوليه فراتر     افته و رابطة گرم و صميمي از حد گروه        ها و كل نظام گسترش ي       سازمان

ست،                  رفته است و ديگر رابطة گرم فقط در ميان قبايل و عشاير و خويشاوندان برقرار نيـ
املي      شو  بلكه ديگران حاضر در جامعه هم جزو خويشاوندان محسوب مي          تعـ ط  ند و روابـ

  .(Gordon,1985: 145-146)شود   افراد جامعه پويا ميبراساس تعهدهاي
ژه        همان لان اهميـت ويـ . اي دارد گونه كه گفته شد عواطف و احساسات در سطح كـ

اي هويت جمعي پديد نيايد، در واقع آن جامعه فقط انباشت و تجمع افراد  اگر در جامعه 
يرد؛ و اين وضع جامعـه را       گ  است و به اصطلاح نوعي انباشتگي به جاي انسجام قرار مي          

ه          اما آن . سازد  پذير مي   يبها آس   يبنشو    در فراز    وط بـ چه قبلاً به صورت اجمالي آمد مربـ
 در نهايت  1او معتقد است كه آگاهي جمعي     . نظرية دوركيم در سطح كلان جامعه است      

اي جمعـي را       . رسد  به نيازهاي جمعي مي    به عبارت بهتر به نظر او، آگاهي جمعي نيازهـ
اعي    2،كند و نيازهاي جمعـي      تقويت مي  توار        3، باورهـا اجتمـ اسـ اي جمعـي را  قراردادهـ

__________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 
1-  Collective consiousness 
2 - Collective needs 
3 - Collective beliefs 
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ودار . دهد   آگاهي را شكل مي    1كند و قراردادهاي جمعي     مي ر  نمـ شان        زيـ ن دوره را نـ  ايـ
  ).132 :1371تنهايي، (دهد  مي

  
  
  
  
  
  
  
  

شماره ( مكاتب و به ؛ماخذ؛ درآ)4نمودار  جامعه ظريهنمدي به    132:ناسي ش هاي 

  
واز          ه          بنابراين عناصر ايجاد رابطه در سطح كلان به لـ يدن بـ ا رسـ د؛ و بـ مي نيازمندنـ

املي در       شـود   احساس و نظم اجتماعي پايدار مـي       ،موقعيت جديد، اخلاق     تعـ  و رابطـة 
  :رساند سطح فردي به نحوي خود را به بالاترين سطح مشترك مي

شترك        ، مرجـع    ،ها احتياج به منشأ     »ما«ها و     گروه ،افراد   • مـ اي  زار و معيارهـ  ابـ
شتر       شناختي دارند، مانند فلسفه    ناختي،      هاي نسبتاً مشترك و زبان مـ شـ اري  ك و معيـ

   آرماني و ديني؛اعم از علمي،
انوني، يعنـي           »ما«ها و     گروه ،در سطح كلان افراد      • قـ شترك  مـ ها نياز به مرجـع 

 ، دارند؛)نظام حقوقي اعم از سنتي يا عقلاني(هاي قانوني مشترك  هنجارها و رويه
اعي، يعنـي نظـام هنجا      نظم كلان نيازمند منشأ و مرجع مشترك اج        • اي  تمـ رهـ

 هاست؛ اجتماعي، براي افراد و گروه
شترك ارزشـي و نظـام                     • مـ شأ و مرجـع  د منـ لان بايـ نظم اجتماعي در سطح كـ

  .ها فراهم كند»ما«ها و   گروه،تاً همگوني را براي افراد اخلاقي نسب

__________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 
1 - Collective contracts 
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شترك         شناسي نظم مطرح مي     گونه كه در جامعه     همان مـ ساس  شود، براي ايجاد احـ
وان انتظـار      هـا مـي   گيري آن   فاهم نياز هست كه با شكل     در سطوح كلان به چهار نوع ت       تـ

اهم         در نهايت داشت كه جامعه به وحدت و انسجام و          ن تفـ هـا     نظم اجتماعي برسـد  ايـ
شي (تفاهم شناختي : عبارت است از  اه )بينـ انوني  ؛ تفـ قـ وقي (م  اعي   )حقـ اهم اجتمـ ؛ تفـ

  ).23، ص 1375چلبي، ( )اخلاقي(؛ تفاهم ارزشي )هنجاري(
ي، كـه                    با توجه به مؤلفه    اهي جمعـ ا آگـ يم تفاهمـات جامعـه را بـ وق، دوركـ هاي فـ

يم در بحـث          . داند  محصولي اجتماعي است، همراه مي     زد دوركـ اصطلاح همانندي در نـ
كنندة تأثير متقابل و پيچيدة افراد، چـه          ع بيان در واق » اشَكال نخستينِ حيات مذهبي   «

او براي همانند كردن جامعـه از       . در سطح ذهن فردي و چه در سطح ميان ذهني است          
راد       » دين«: كند  استفاده مي » دين«و  » مذهب«اصطلاح   شترك افـ مـ به معناي وجدان 
ايجـاد  ها كه تعهد خاصي در آنها         برگرفته از احساسات مشترك انسان     »مذهب«است و   

د      كند؛ و اين اشكال جديد وجدان مذهبي را نشانه          مي اي از ظهور جامعة اجتماعي جديـ
  ). 161- 162 :1373ايروينگ (داند  يا نوسازي شده مي

دهد و همچون     مذهب دوركيمي در واقع هستة مركزي تعامل اجتماعي را نشان مي          
ابراين آنچـه تحـت     بن ـ. دهـد   ديني است كه انسان را به مرزهاي غايي جهان پيوند مـي           

ست جـز حاصـل         كند  ميدر جامعة جديد مطرح     » دين«و  » مذهب«عنوان   زي نيـ  چيـ
  . همدلي و وفاق اجتماعي، كه محور همة آنها وجدان جمعي است،احساسات مشترك 

  
   در زندگي اجتماعياحساس و عواطف

ن  كنند؛ و از      هاي مختلف به لحاظ كاربردشان ماهيت خاصي پيدا مي          عناصر در حوزه   ايـ
  : اقتصادي قايل شد–هاي اجتماعي  توان دو دسته كاربرد براي پديده منظر مي

د،                   اري دارنـ ي و اظهـ ة عملـ شتر جنبـ دستة اول، عناصر اجتماعي و فرهنگي؛ كه بيـ
د و خـود    هايشان بلندمدت است، نقش خود را از صرف وسيله بودن فراتر مـي           هدف برنـ

زايندگي و افزايندگي است، يعني هـر       خصوصيات اين عناصر    . شوند  هدف اجتماعي مي  
كننـد كـه خـود در مقياسـي ديگـر       هايي عمل مي   1كدام از اين عناصر به مثابه فراكتال      

__________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 
1- Fractal 
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صري     شناسان و ب    ام، كه در نزد جامعه     احتر براي مثال، شوند؛    ظاهر مي  يم عنـ ويژه دوركـ
. تعاملي است، منظور احساس مشترك و درك آن توسط افراد مختلف در جامعه اسـت              

رار                     و خاص ديگـر قـ ول و توجـه اشـ ورد قبـ د، مـ قتي فردي به عنصر احترام توسل جويـ
ب،    . گرداننـد    به او برمـي    ترنيز اين احترام را با وضعي مطلوب      گيرد و آنان      مي دين ترتيـ بـ

د، و از      يابد، و طرفداراني پيدا مي      دوري از عناصر افزايش يابنده در جامعه جريان مي         كنـ
تي،      سطوح سازماني و كلان جامعه تسري مي       كند و به    سطح فردي عبور مي    يابد؛ دوسـ

  .)منبعهمان (اعتماد، تعهد، صداقت، محبت از اين قبيل عناصرند
اعي و                     رخلاف عناصـر اجتمـ بـ ه،  صادي و سياسـي اسـت كـ اقتـ دستة دوم، عناصـر 

زاري و            . پذيرند  فرهنگي، كاهش يابنده و نقصان     ابـ اعي را  به كارگيري آنهـا رابطـة اجتمـ
. شـود   كاهد؛ و در نتيجه، موجب اضمحلال آن مـي          د، از دوام اولية رابطه مي     كن  سرد مي 

دگي                 اصولاً وسيله  اين عناصر  ه تنهـا زنـ اند؛ و چنانچه در روابط اجتماعي هدف شوند، نـ
هايي خطرناك  كنند بلكه خود تبديل به قطب اجتماعي افراد جامعه را دچار مخاطره مي   

ال،    مي گذارند،     رو به اضمحلال   در نهايت شوند كه     مي راي مثـ ط        بـ درت در روابـ  اگـر قـ
 حـرص و    ، ستيز   ،كشاند بلكه ظلم      اجتماعي هدف شود، نه تنها جامعه را به سردي مي         

 چون مثل عناصر دسـتة      –دهد و هر چه از آن بيشتر استفاده شود            طمع را افزايش مي   
نابراين نه تنها   ب. شود  تر و در نهايت نابود مي      طرفدارانش كم  –اول افزايش يابنده نيست     

خود موجب انباشت   دهنده نيستند، بلكه      بخش و آرامش    ، وحدت كذايياين خصوصيات   
  ؛ بنابراين.شود تر مي نابساماني منسجم

ولات مثبـت در جامعـه     هر چقدر عقل احساسيتر و احساس عقلي     • شود، تحـ بـ تر 
  بيشتر خواهد شد؛

ك ا           عقل و احساس به منزلة دو بال جامعـه         • دان هـر يـ د و فقـ ز آنهـا موجـب     انـ
 شود؛ آشفتگي جامعه مي

عقل و احساس چنانچه در فرايند تعميم قرار گيرند، نقش تعادلي خـود را ايفـا                 •
 كنند؛ مي

 شود؛ همبستگي عقل و احساس باعث همبستگي اعضاي جامعه مي •
 آيد؛ اگر جامعه صرفاً عقلي باشد، وضع انباشتگي افراد به وجود مي •
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ن  –آيد  وضع انسجامي پديد مي   اگر جامعه صرفاً احساسي باشد،       • وضـع   البته ايـ
 دهد؛  خاص و محدود رخ مي،هاي خويشاوندي  بيشتر در گروه

ين عقـل و عاطفـه                  به نظر مي   • ادل بـ راري تعـ برقـ رسد در نظرية احساس هدف 
  )منبع(.باشد

  
  شناسي روش

ي اسـت كـه              ومي و تبينـ وعي مفهـ ه        اين مطالعه از نـ تفاده از روش كتابخانـ اسـ ا  اي و     بـ
صوص جامعـه          برداري از آخرين يافتـه     فيش ستندات درخـ مـ ساس و       هـا و  شناسـي احـ

امي                       همچنين تئوري  روي انتظـ يس و نيـ وزه پلـ ه نظـم و انتظـام در حـ وط بـ اي مربـ هـ
ه وبرداري ش  بهره هـا پرداختـه شـده     د سپس به تجزيه و تحليل و مقايسه و تبيين نظريـ
  .است
  
  هاي مطالعه يافته

  محور مدل نظري پليس جامعه
ار     )2004:21(1 به نظر ناي   بنا نحـوه رفتـ اساس قدرت نرم، به راحتي در قالب فرهنگ و 

ر ارزش       ،افراد با يكديگر در قالبي مشروع و مقبول محسوس است          اركرد آن بـ كـ هـا    زيرا 
 .نهاده شده است 

رم را       ناي در تكميل   درت نـ  جامعيت و مانع بودن مفهوم قدرت نرم در درجه اول، قـ
هاي تنبيهـي     تأثيرگذاري از طريق قدرت سخت و نظام       زيراداند،    ميفراتر از تأثير صرف     

  .آيد نيز به دست مي
ـــدلال           كردن، وادار   2قدرت نرم  استـ و ،  اسـت  يا توانايي به حركت درآوردن مردم با 

تر توانايي جذب مردم به نحوي است كه اغلب موجب تر و عميق در يك حــــد گسترده
ن اسـاس   .(Nye, 2002 : 22) شود ميها  ـر خواستهرضايت و تسليم آنها در برابــ و بر ايـ

  .شود محور با نمودارهاي زير تبيين مي هاي ايجابي پليس جامعه مؤلفه
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 
1 - Nye 
2 - softpower 
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اجتماعي    قدرت نرم   تعامل 
    محوري پليس جامعه  

  نظم    تفاهم فرهنگي
شماره پنج جامعه محور  مؤلفه- نمودار  ايجابي پليس    (Nye,2002:22)هاي 

  

ه                قدرت نرم ب   اهم فرهنگـي و بـ اعي، تفـ اجتمـ ه همراه عناصر باارزشي نظير تعامـل 
تواند مبناي شناخت     آورد كه مي    كمك نظم و چارچوب منطقي، نتايجي را به وجود مي         

شخص                 معرفتي پليس جامعه   دان عمـل مـ يس را در ميـ محور باشد و نقشه عملياتي پلـ
  .كند

  
  ايدئولوژي    قدرت نرم

    محوري پليس جامعه  
  نظم    خواهي آرمان

شماره ( اقتباس ؛ )6نمودار   ،Joseph ,S.Nye  
  

د و از عناصـر        خواهي دو روي يك سكه      ، ايدئولوژي و آرمان   شماره شش در نمودار    انـ
از تركيب عناصر فوق در مجموعه سازماني پليس قدرت نرم        . شوند  فرهنگ محسوب مي  

ت        شكل مي   ـ             گيرد و يكـي از مأموريـ يس، ايجـاد نظـم و ان اي مهـم پلـ . ضباط اسـت  هـ
هــاي ايــدئولوژيكي و  محــوري پلــيس در يــك وجــه آن برخــورداري از انديــشه جامعــه
شوند و راهگشاي     خواهي است كه با آگاهي و شناخت از مباني ديني استخراج مي             آرمان

  . انديشه و عمل پليس خواهد بود
  

اجتماعي    قدرت نرم   هنجارهاي 
    محوري پليس جامعه  

  نظم    تقيد و تعهد ارزشي
شماره ( اقتباس ؛ )7نمودار   ،Joseph ,S.Nye  
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راه           ، مشاهده مي  شماره هفت چنانچه در نمودار     ه همـ اعي بـ اي اجتمـ شود هنجارهـ
ان      هاي پليس را نشان مـي    تقيد و تعهد ارزشي وجهي ديگر از انديشه        ر بنيـ دهـد كـه بـ

ن تفكـر مـي           قدرت نرم و نظم استوار است و جامعه        د   محوري پليس در مركزيت ايـ  توانـ
الگوي مناسبي براي رفتارهاي اجتماعي با مردم باشد و اين تعامل بيانگر توليد فرهنـگ    

يس نمـي    يس را در جامعـه       ارزشي است كه نه تنها از اقتدار پلـ اه پلـ كاهـد بلكـه جايگـ
  .داد خواهد افزايشفرهنگي و ارزشي 

  
  مشاركت مردمي    قدرت نرم

    محوري پليس جامعه  
  گرايي نتيجه

  نظم    )گرايي يفهدر مقابل وظ(

شماره ( اجتماعي )8نمودار  اقتباس ؛ پليس در   ،)1382: (25  
  

ده اسـت       آن با نتيجه   ، مشاركت مردمي و تركيب    شماره هشت در نمودار    . گرايي آمـ
ستند               معتقد است پليس   برت پيل را هـ يس  ردم پلـ ر و ام   (هـا مردمنـد و مـ هـس ،   .ميلـ

ا        حقوق اجتماعي شه   به عنوان مدافع  پليس  ). 1382:25 روندان، حق مبارزه و برخورد بـ
شهروندان مختلف را بر عهده دارد ليكن اين مبارزه و برخورد منحصراً در سطح جامعـه                

يس                محدود مجرمان و خطاكاران رخ مي      ا پلـ هروندان بـ شـ ت  ل، اكثريـ دهـد و در مقابـ
ل       نتيجـه . كننـد   همگامي و همراهي دارند و حتي با پليس همكاري مي          ي در مقابـ گرايـ

محور است كه صرفاً براساس مقررات دست         گرايي از عناصر رفتاري پليس جامعه      وظيفه
كند بلكه هميشه در حال تغيير و تحـول اسـت و عملكـرد او                 و پاگير و كهنه عمل نمي     

ه   براي برطرف كردن نيازهاي شهروندان است و         ه گفتـ ي  "بـ ور    )١٩٩١("بيلـ ، اداره امـ
غالگر  "آن چيزي كه به عنوانگرا، در پي تغيير دادن پليس از          پليس جامعه  اشـ ش  "  ارتـ

ردي، از                  فـ سئوليت  مـ ولي و داراي  توصيف شده است به يك بخش پذيرفته شده، معمـ
رام        بنابراين، جامعه  )55: 1382:هس  .ميلر و ام  (جامعه است    محوري پليس در واقع احتـ

اي                 به خواست  ع نيازهـ هاي عمومي جامعه است و براساس نتايج مثبت و در راستاي رفـ
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ر       هاي سلبي پليس جامعه     در مقابل، مؤلفه   .شود  روندان ارزيابي مي  شه محور در شكل زيـ
  .شود نشان داده مي

  
  پيشداوري    قدرت سخت

    نظم سخت پليس  
  هاي ذهني كليشه    جانبداري
شماره نه جامعه محور   مؤلفه- نمودار    )55: 1382:هس .ميلر و ام(هاي سلبي پليس 

  

ا تركيـب      پليس را نشان مي   ارهاي غيرهنجار ، رفت شماره نه نتيجه نمودار    دهد كـه بـ
درت سـخت     3هاي ذهني   ، كليشه 2، جانبداري 1 نظير پيشداوري  يعناصر ه نظـم     4 و قـ  بـ

اي  عبارتتوان   انجامد كه مي    سخت و غيرتعاملي پليس مي     راي مؤلفـه   هـ ر را بـ اي    زيـ هـ
  .مذكور به كار گرفت

يس    گيري براي شهروندان منحص    حق تصميم  : قدرت سخت  - الف ده پلـ ر عهـ راً بـ
ود و         است و سبك آمرانه براي به وجود آوردن نظم از شيوه           هاي مرسوم پليس خواهد بـ

تواند برخورد فيزيكي پليس را در مواجهه با شهروندان عموميت دهـد              قدرت سخت مي  
  .و به نحوي دلسردي شهروندان و عدم همكاري مردم با پليس را موجب شود

ست      يك قضاوت منفي   : پيشداوري - ب ر واقعيـت نيـ ده   Y كه مبتني بـ ك عقيـ  يـ
ژاد           پيشداوري. منفي، غيرمنطقي از پيش ساخته     ها اغلب با دوست نداشتن يك گروه، نـ

  )227: 1382:هس .ميلر و ام( يا دين خاص ملازمت دارد 
 گيري و طرفداري از يك ايده يا يك گروه و يا يك فرد و اوج                 جبهه : جانبداري - ج

  ).228ص (تنفر نسبت به ديگــران 
ت،             :هاي ذهني    كليشه - د  همه افراد درون يك گروه خاص را يكسان و فاقد فرديـ

شود كه     مي تصورتلقي مي كند فقط به اين دليل كه فردي عضو يك گروه خاص است               
هاي اجتماعي    به عبارتي دور شدن از واقعيت     ) 228ص  (هاي معيني است      داراي ويژگي 

  .و قضاوت كوركورانه را به دنبال دارد
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________ 
1 - Prejudice 
2 - Bias 
3 - Stereotyping 
4 - Hard power 
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  گيري نتيجهبحث 
سازي مناسب برخوردار نيست      محور در حوزه ادبيات نظري هنوز از مفهوم         پليس جامعه 

شه       پليس جامعه . شود  و مفهومي غيرملموس، سيال و مبهم تلقي مي        محور داراي دو ريـ
يس جامعـه                    م و عمـل پلـ ع تركيـب علـ . محـور اسـت     تجربي و نظري است كـه در واقـ

املات           : از ت اند   عبارهاي جامعه جديد      ويژگي تعـ زان  ده، ميـ  حجم جمعيت رو به فزاينـ
  .اجتماعي و ميزان توقعات شهروندان

د از                    پليس جامعه  اعي در جامعـه جديـ رم و اقنـ درت نـ ا قـ ت محـور بـ اي    مأموريـ هـ
اعي     گرچه مفهوم نظم و كشمكش هر دو واقعيت.استاي برخوردار     پيچيده اي اجتمـ هـ

يكن      هاي اجتماعي را تبيين مي      اقعيتهستند و به عبارتي هر كدام بخشي از و         كننـد لـ
ه تركيـب مؤلفـه            هاي جامعه مي    خواست ر؛      تواند با هنجارهاي جديد از جملـ ايي نظيـ هـ

شاركت             ايدئولوژي و آرمان  تعامل و تفاهم اجتماعي،      مـ واهي، تقيـد و تعهـد ارزشـي،  خـ
  .گرايي در بستر جديد جامعه شكل بگيرد مردمي و نتيجه

لزم تغيير در نگاه به جامعه جديد و كاركردهاي پليس است           محور مست   پليس جامعه 
وي                      امي و الگـ ب نظـ سله مراتـ ردم، سلـ مـ ا  ه بـ ورد آمرانـ در ساختار سنتي پليس، برخـ

لــيكن در مأموريــت غيرمــشاركتي از اهميــت ويــژه برخــوردار اســت  هــاي پلــيس  اي 
جامعه، انتظام  محور؛ وفاداري به شهروندان، انسجام اجتماعي، توانمندسازي افراد           جامعه

يس از تأييـد            جمعي، امنيت عمومي و مشاركت اجتماعي تحقق مـي         درت پلـ د و قـ يابـ
عمومي شهروندان و رعايت هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي كه جايگزين مقررات سنتي            

داري     آيد و براين اساس پيشداوري      شود، به دست مي     و دست و پاگير مي     جانبـ ا،  هـا و     هـ
ديل       كليشه يس تبـ شاركت      هاي ذهني پلـ مـ املات،  تعـ ه  اي مردمـي و همراهـي و           بـ هـ
  .شود هاي ديني و اجتماعي مي هاي مبتني بر فرهنگ و ارزش همدلي

هاي آن در سطوح      مربوط به نظم اجتماعي بود كه مؤلفه      ،يكي ديگر از مباحث مهم      
اند،    نظم را در چهار سطح مطرح كرده       ،برخي از انديشمندان  . استمختلف قابل بررسي    

اختي نظـم              ي كه در اجتماع طبيعـي رخ مـي        نظم طبيع  سـ الاترين مرتبـه  بـ دهـد و از 
اظ، اجتمـاع طبيعـي            برخوردار است و از پيچيدگي كمتري تبعيت مي        كند و از اين لحـ

 نظم متعلق به اجتماع اخلاقي اسـت         مرتبه دوم . منشأ ظهور هنجارهاي اجتماعي است    
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ا        و مرتبه سوم نظم به اجتماع سياسي تعلق دارد و از ن            ظر نوع نظم، بيروني و متناسب بـ
صادي اسـت كـه            .اهداف جمعي طراحي شده است     اقتـ  همچنين در مرتبه چهارم، نظم 

  .بيشترين پيچيدگي را به همراه دارد
اما آنچه در جامعه جديد مطرح است باز توليد نظم براساس هنجارهاي فرهنگـي و               

   جامعه ب نظري  در چارچو  ارزشي جامعه و برخاسته از تعهد و تقيد شهروندان است كه          
محـور شـكل      گيرد و بر همين مبنا، راهبردهاي پليس جامعـه           احساس قرار مي   شناسي

هـا     برخي از اين مأموريت    شود  طراحي مي اي با نگاه جديد       هاي ويژه   گيرد و مأموريت    مي
  :گردد پيشنهاد ميتواند به شرح زير  مي

   ؛در جامعهو امنيت توليد احساس آرامش  •
 ؛)…سرپرست و  زنان بي، كودكان ،خانمانان  بي(پذير  افراد آسيبحمايت از  •
  ؛حل و فصل منازعات اجتماعي •
  ؛ريزي براي پيشگيري از وقوع جرم برنامه •
  ؛استفاده از قدرت نرم در برخوردهاي اجتماعي •
  ؛هاي آموزشي براي تعامل بيشتر با شهروندان تدوين بسته •
اي    (ها    ي بحراني و فوريت   ها   علمي با موقعيت   انتظامي و آمادگي   • صادفات، بلايـ تـ

  .)…طبيعي و
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  :منابع
شه در جامعـه       .)1363 (ريمون،آرون -  د اول و دوم     (شناسـي،    مراحل اساسي انديـ ، ) جلـ

  .سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي: تهرانترجمه باقر پرهام، 
اس    شناسـي،      آينده بنيانگذاران جامعـه    .)1373(ايروينگ و همكاران     -  ترجمـه غلامعبـ

 .نشر قومس: تهرانتوسلي، 
ه      .)1371. (ا.تنهايي، ح  -  اي جامعـه      درآمدي به مكاتب و نظريـ شر   :تهرانشناسـي،   هـ  نـ

 مرنديز
اعي،        : شناسي نظم    جامعه .)1375(چلبي، مسعود    -  اجتمـ تشريح و تحليل نظري نظـم 

 .نشر ني
دوره (ماعي، جلد دوم    نامه علوم اجت  فصلنامه   وفاق اجتماعي،    .)1372(چلبي، مسعود    - 

 . دانشگاه تهراندانشكده علوم اجتماعي: تهران،3شماره ) جديد
اع، ترجمـه محمدرضـا          )1382(هـس   .  ام ،و كارن  ليندا اس  ، ميلر    -  يس در اجتمـ ، پلـ

 . معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامي:تهرانكلهر،
وم    )1385(هزارجريبي، جعفر و بلنديان، غلامحسين       شناسـي آسـيب      ، درآمدي بر مفهـ

ماره           شـ ران ،  27امنيتي، فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك، سال هفتم،  شگاه  : تهـ دانـ
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